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جواد پویان،    خط  بدون  هاشور 

نعيم تدين| نوشــتن درباره «جواد پويان» کارتونيست پيشکسوت در شرايطی که به 
خاطر سکته قلبی در حالت کما به سر می برد، بسيار دشوار است. اين هنرمند سال ١٣٣٤در 
مشهد به دنيا آمد. در رشته گرافيک دانشگاه تهران تحصيل کرد و درجه فوق ليسانس را در 
رشته کامپيوتر گرافيک دانشگاه هنرهای زيبای شمال تگزاس گذراند. طراحی نشان موزه 
هنرهای معاصر تهران و نيز آرم شبکه دو سيما ازجمله آثار شناخته شده اين هنرمند است. از وی 
دو کتاب با عناوين «مجموعه کاريکاتور» و «دريغا عشق» به چاپ رسيده است. سبک طراحی او، خطی 
بدون هاشور و بدون استفاده از ابزارهای مکمل است، به همين دليل مخاطب را بدون هر گونه حواشی 
مســتقيما جذب محتوای اثر خود می کند. در يکی از طرح های او گروهی را می بينيد که کنار ساحل 
ايستاده و به افق های دور نگاه می کنند، درحالی که در چند قدمی آنها فردی برای نجات خود دست تکان 

می دهد. منظره ای که مرا به ياد 
شعری از «نيما» می اندازد: «آی 
آدم ها که در ساحل نشسته  شاد 
و خندانيد، يک نفر در آب دارد 
می ســپارد جان ...». پويان در 
سال های اخير به دلايل شخصی 
از دنيای کارتون کناره گرفت و به 
تدريس گرافيک و عضويت در 
هيأت علمی برخی از دانشگاه ها 
بســنده کرد. بــرای او آرزوی 

بهبودی دارم. 

جواد پویان

زندگى خصوصى آقاى بوتفلیقه

وحید میرزایى
طنزنویس

به بهانه کناره گیــرى عبدالعزیز بوتفلیقه از 
نامزدى ریاســت جمهورى الجزایر پس از 20 
سال، در این مطلب به زندگى پر فراز و نشیب وى 

و درس هایى که باید گرفت، مى پردازیم:  
عبدالعزیز بوتفلیقه در سومین روز مارس سال 
1937 در یک روز نیمه آفتابى در مراکش دیده 
به جهان گشــود. وى از همان عنفوان کودکى 
علاقه شــدیدى به «ماندن در شرایط موجود» 
داشــت طورى که پرســتاران بخش زایمان 
بیمارستان ابتدا با قاقالیلى، سپس با وعده پوچ 
زندگى بهتر و درنهایت با وعده ریاست جمهورى 
توانستند او را به زور به دنیا بیاورند. اما این پایان 
ماجرا نبــود، چراکه او بلافاصله پــس از تولد 
دوســت داشــت در همان حالت بماند و مایل 
نبود بند نافش جدا شود. نهایتا یکى از پرستاران 
عصبى شد و زارت بند ناف را با دست جدا کرد. 
پس از به دنیا آمدن بوتفلیقه، پــدر و مادرش 
تصمیم گرفتند برایش اسم پیدا کنند. اسمى 
که درنهایت ترکیب نام و نام خانوادگى اش را از 
این که هست سخت تر نکند. چراکه گفتن کلمه 
بوتفلیقه خودش به تنهایى 500 کیلوژول انرژى 
مصرف مى کرد. درنهایت بدون هیچ مبنایى نام 
کوچک عبدالعزیز براى وى انتخاب شد. واقعا 
چرا!؟ على اى حال عبدالعزیز کودکى را گذراند 
و در هفت سالگى به مدرسه رفت. در آن جا هم 
این روحیه ماندن به هر قیمــت در وى وجود 
داشــت طورى که به زور ترکه و سبیل آتشین 
مجبورش مى کردند به کلاس بالاتر برود. پس 
از دوران ابتدایى و راهنمایى کم کم اندیشه هاى 
سوسیالیسم در ذهنش شکل گرفت و تصمیم 
گرفت با کمک کتاب هاى کمک درسى دانشگاه 
برود. البته کتاب هاى تست خیلى یشمى گل گل 
پشمى هم بى تأثیر نبود. پس از فارغ التحصیلى 
در دانشگاه الجزیره شمال، وى به عضویت ارتش 
آزادى بخش میهنى الجزایــر در آمد و پس از 
مدتى کوتاه یکى از مقامات ارشد این حزب شد. 

اما زندگى سیاســى وى پس از اســتقلال 
الجزایر رنــگ و بویى دیگر گرفــت. او پس از 
اســتقلال الجزایر بــه وزارت ورزش الجزایر 
رســید در حالى که حتى یک عکــس هم با 
شورت ورزشــى نداشت. یک ســال بعد با به 
قدرت رســیدن احمدبن بلا که بســیار بلا و 
آتیش پاره بود و شــیطنت از چشم سیاهش 
مى ریخت، بوتفلیقه به سمت وزیر امور خارجه 
منصوب شد و اقدامات زیادى براى حمایت از 
کشورهاى توســعه نیافته انجام داد. بوتفلیقه 
جوان همین جور داشــت پله هــاى ترقى را 
طى مى کــرد. پس از مــرگ رئیس جمهورى 
بومدین در دسامبر 1978 خیلى از کارشناسان 
بوتفلیقه را جایگزین احتمالى او مى دانستند. 
اما ارتش و جبهــه آزادى بخش میهنى بر روى 
شاذلى بن جدید توافق کردند، چرا که معتقد 
بودند او جدید است و قدیمى ها دیگر از بورس 
افتاده اند. کلا خیلى از اعضــاى جبهه آزادى 
بخش احساس بامزگى مى کردند. على اى حال 
بوتفلیقه از ریاست جمهورى بازماند تا این که 
بالاخــره در ســال 1999 با حمایــت همان 
جبهــه آزادى بخــش به ریاســت جمهورى 
رســید؛ چرا که اعضاى جبهــه معتقد بودند 
هر چیزى قدیمــى اش خوب اســت و دود از 
کنده بلند مى شود. عبدالعزیز بوتفلیقه پس از 
ریاست جمهورى در سال 1999 براساس همان 
روحیه علاقه به ماندن در شــرایط موجود، به 
مدت 20 سال صندلى ریاست جمهورى را رها 
نکرد و در قدرت مطلق ماند. اما در سال 2019 
در روى همان پاشنه نچرخید و مردم که دیگر 
از قیافه بوتفلیقه هم کهیر مى زدند، به خیابان ها 
ریختند و خواستار انصراف وى از کاندیداتورى 
شــدند. بوتفلیقه پس از مقاومت هاى فراوان 

بالاخره پذیرفت شرایط موجودش ماندگار باد.

آزادراه

سزاى چتربازى در عید!| شهاب نبوى|  هر  سال نزدیک عید 
که مى شد خانه ما حال وهواى خاصى پیدا مى کرد. بوى عیدى و 
بوى کاغذرنگى و اینها نبود. بوى گند جوراب هاى آقاجونم بود. به 
همراه همسر دومش که بعد از فوت مادربزرگم گرفته بود به خانه ما 
مى آمدند. بابابزرگ مثل جوان هاى بسیار سالم و سرحال بود؛ هم از لحاظ 
روحى، هم از لحاظ جسمى. براى همین من عموهایى داشتم که از خودم کوچکتر 
بودند و در تمام طول عید وظیفه داشــتم آنها را با خودم ببرم پارك و سوار تاب و 
سرســره کنم.  بعد هم چون بدون قصه و  خزعبلاتى مثل شنگول و منگول و حبه 
انگور خواب  شان نمى رفت براى شان قصه بخوانم. از آن طرف ننه بزرگ جدیدم بسیار 
علاقه داشت که شهر را با من بگردد و به جرات مى توانم بگویم او یکى از پایه گذاران 

عکاسى نوین یا اینستاگرامى بود و در تمام نقاط ممکن و حتى غیرممکن تهران از 
او عکس گرفته ام. شخص پدربزرگ هم علاقه خاصى به پسته نشان مى داد و چون 
دندان درست و حسابى نداشت، باید برایش مغز مى کردم و مى کوبیدم و توى دهانش 
مى گذاشتم. باید اعتراف کنم اکثر مواقع از لجم نمى کوبیدم و  آنها رو مى جویدم و 
تفاله اش را بهش مى دادم. یک شب هم به هواى خریدن پسته با دست و پاى بسته، 
وسط سد کرج ولش کردم. به بچه هایش هم آن قدر خواب آور مى دادم تا در همان اوج 
کودکى قرصى شدند. همسرش را هم فرستادم بالاى یک کامیون خوشگل تا عکس 
بگیرد، اما با راننده کامیون هماهنگ کرده بودم که حرکت کند و  تا لب مرز نگه ندارد. 
خانواده شادى بودند، حیف که از هم پاشیدند. این است سزاى کسانى که تعطیلات 

دیگران را خراب مى کنند.

اى سال که در راهى! 
از ما تو چه مى خواهى؟

پیداست از آغازت
سبزى پلو بى  ماهى! 

ارمغان زمان فشمى #شهرونگ

سال نکو
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